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 يادداشت

از گوشه و نظريهاي  هاي الگوي مصرف پردازي تحول انديشه

قبل از هر چيز لازم است اشاره شود كه تئوري مصرف جز تا حدودي توسط ماركس، هيچ گاه در حوزه

مي انديشه و نئوكلاسيك آن طور كه آدام اسميت آن را تنها مقصد نهايي توليد مو پردازي كلاسيك رد دانست

و تنها در قلمرو بازاريابي كه اعتقاد چنداني به اصالت علمي آن وجود نداشت مورد توجه  توجه قرار نگرفت

. بود

در برخي برخورد نظري با مصرف را عمدتاً ابتكار دانش جامعه و دانش كاربردي و تعميق تجارب شناسي، فلسفه

و نه اقتصاد مديريت بازار مي و مد را كار مكتبي اين بحثگير علاوه، اوجبه. دانند ها همراه با پديده فشن

مي پست مدرن - هاي بسيار متاًخر قرن بيستم دانند در حالي كه برخي ديگر چنين نسبتي را فقط براي زمان ها

ً در زمان ً جامعه مصرفي مي-هايي درست مقارن با نضج مفهوم در واقع جامعه پست مدرن. دانند صحيح

شد معاصر به معناي ً تعريف ً جامعه مصرفي و3،ص 2004ويلفرد دلفزما(كامل آن به نقل از فيرات

ص1993وينكاتش مد(“ “ hypeو) 228، مي) يا و مايه اصلي مصرف به معناي كامل آن مد اين1.باشد جوهر

و همگرايي مصرف نيرو را دارد كه ضمن ارضاء حس تفاوت و تمايزخواهي فرد، نوعي همفكري نيز بوجود جويي

و انعكاس مستقيم جايگاه مشابه اجتماعي را ندارد مي و فراگيري اشتراك طبقاتي .آورد اگر چه تداوم زماني

مد لكن طبق نظر مستند در مقاله فوق به نظر هم نمي رسد كه جاي مدرنيست و ها در انكشاف تئوري مصرف

و يك نوع امكان اي براي اتصال شخص به ارزش چنين خالي باشد زيرا مد وسيله هاي مدرنيستي نيز هست

هاي بنابراين، در مقابل اين فرضيه بهتر است قبول كرد كه ارزش. آورد ارتباط را بين انسان ها بوجود مي

و در وجوه مهمي حتي متناقض مي باشند كه خود اين امر امكان پويايي مصرف مدرنيستي خود همگن نيستند
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يك- نيسم ارزش هاي اجتماعيدر مكتب مدر. آورد را بوجود مي فرهنگي گروهي پس از عبور از نهادها يا

مي دستگاه نهادي، ارزش مي هايي را بوجود كه. دهند آورند كه اساس شبكه ارزش اجتماعي را تشكيل همچنان

به عقيده دارد بايد از مصرف مفهوم وسيع2ميلر تري داشت زيرا مصرف محدود به عمل خريد نيست بلكه

ميه جنبه مي ايي ديگر كه شامل خود فرد مصرف كننده نيز ص(پردازد شود، ).1995به نقل از ميلر5همان،

و شباهت در سطوح شاخص3ويبوردرييپليو تحلهيمصرف طبق نظريهمشكل يها بر اساس اشتراك

روياقتصاد م مرجعگروهايطبقهريتحت تاثياجتماع كرديو در مويبورد.رديگيشكل منشاً خواهديكه

جا رجحانشيدايپ و ذات درونيها را به درعقل تبيو مناسبات ساختاريعاملليتحلي نييقرار دهد به

ز زميشناختييبايذائقه مشيدايپياجتماعنهيو د. پردازديآن سلدياز -يفرهنگيهاو ذائقهقهياو تفاوت

ايذات،افرادياجتماع جاستينيزلو  گاهيجانيب،يبه عبارت. متفاوت افرادندياجتماع گاهيبلكه آنها محصول

سلياجتماع زيهنرقهيو ران،يبنابرا. وجود داردميافراد رابطه مستقيشناختييبايو ينه انتخاب ذاتآن

.بايد دانست افراديها واره حاكم در عادتيساختارها افتنيبلكه حاصل انعكاس

ا بيفرديها اساس رجحاننيبر بيو دركنشيفرهنگنشيبر اساس و رتبه گذاري ارزشنيفعال بندي ها

مي خاص فرد رتبهطيو شرايها در طبقات اجتماع رجحان و نسبت. شوند بندي كه در چارچوب اين الگو هاست

و الگوي مصرف خود سپس فرد نمتيقرينظينسبت به عوامل اقتصاد در سبك واكنش نشانزيو درآمد

دير حالد.دهديم هميكانتديكه از منيها موجودات صاحب عقل به صدور احكام توانند منشاًياعتبار

شيشناختييبايز وئيباشندو در مواجهه با ياحساس شادايدلخواه خود لذت ببرنديمصرف كالاايمطلوب

ديكه توسعه فكرييكنند مبنا .4شديبه اسم اقتصاد شاديگريآن منشاً اقتصاد

را. طبقه اجتماعي استبورديو در نظريه وم محوريمفه هاي اي از كنشگران كه پايگاه مجموعه«وي طبقه

و علايق يكساني نيز داشته باشند يكساني را اشغال مي و محتمل است كه تمايلات كنند، شرايط يكساني دارند

و مواضع مشاب تعريف كرده» هي اتخاذ كنندو به همين دليل نيز محتمل است كه اعمال مشابهي انجام دهند

هاي حاكم بر رفتار را تشكيل مفهوم تعريف شدة اول كه اصول ارزش(بخش طبقه، منش اصل وحدت. است

و. مشترك آنهاست) دهد مي هر طبقه اجتماعي براساس تركيبي از سه نوع سرمايه اقتصادي، فرهنگي

هر. شوند اجتماعي تعريف مي هي مخصوص به خود دارند كه براساس تركيب جايگا ميداناعضاي هر طبقه در

. انواع سرمايه تعيين شده است
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شرايط. هاي زندگي ارائه كرده است گيري سبك شكلو» قريحه« اي منسجم درباره نظريههمچنين بورديو

و موقعيت فرد در ساختار اجتماعي به توليد منش خاص منجر مي مولد دو دستهها منش. شود عيني زندگي

و شناخت نظامي براي طبقه:ندا نظام و نظامي براي ادراكات نتيجه نهايي تعامل اين).ها قريحه(ها بندي اعمال

سبك زندگي تجسم يافته ترجيحات افراد است كه به صورت عمل درآمده، قابل. دونظام، سبك زندگي است

و به نظر وي ماهيت طبقاتي دارد . مشاهده است
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